
در این نمایش آیینی 
یک شبیه‌خوان در 
نقش قنبر، غلام امام 
علی)ع( در صحنه‌ای 
کنار یک در می‌نشیند 
و با مولای خود راز و 
نیاز می‌کند و حوادث و 
وقایعی را که بر ایشان 
رفته یادآور می‌شود. 
نکته مهم این است 
تنها مردان مراسم 
قنبرخوانی نداشتند 
و یک نوع قنبرخوانی 
در میان زنان نیز اجرا 
می‌شده است.
در برخی بخش‌های 
ایران قنبرخوانی به 
صورتی دو نفره نیز 
برگزار می‌شود. در 
برخی اشکال این 
آیین، فردی در نقش 
قنبر و فردی در نقش 
امیرالمؤمنین)ع( 
به اجرای تعزیه 
می‌پردازند.

برش

آرمـــان اورنگ جمع 
حـــوض  دور  آدم‌هـــای 
صحن‌نو از دور داد می‌زند 
مـــال یک‌جایـــی حوالـــی 
رشـــت‌اند. این را می‌شـــود 
از فرم کشیدگی ته کلمه‌هایی که بینشان رد و بدل 
می‌شود، فهمید و البته از فرُم صورت مردهایشان 
که همـــه ما لابد هـــزار بار یکـــی شبیهشـــان را توی 
ســـفرهای شـــمالمان دیده‌ایم. روی‌هم‌رفته هفت 
نفرنـــد و همگـــی آدم‌هایـــی که بیشـــتر عمرشـــان 
وســـط خزانه و زمین برنج گذشـــته اســـت. ما اما از 
انبوه روایت‌های همـــه جمع، راهی پیـــدا می‌کنیم 
به یـــک روایت  50ســـاله؛ بـــه ماجراهای مـــزه‌داری 
که »گوهر ســـیدی« دربـــاره ازدواج و قبـــل و بعدش 

تعریـــف می‌کنـــد.

شما کجا به دنیا آمده‌اید؟◾
بیرون رشت. بهش می‌گویند لشت‌نشا، روستای 
لیچا. می‌شود نزدیکی‌های دریا. سفیدرود از بغل 

روستای ما رد می‌شود.

پــس مــی‌شــود وســط جنگل‌ها، وســط سخاوت ◾
زمین و پرآبی.

جنگل مال بچگی‌هـــای ما بود. آن‌ســـال‌ها 20-30 
دقیقه طول می‌کشـــید از تـــوی جنگل رد شـــویم. 
یـــک راه پاکوب بود وســـطش. ولی بعـــد مردم همه 
جنگل‌ها را بریدند و باغ درســـت کردند، آن راه هم 
ماشـــین‌رو شـــد. تازه ایـــن مـــال وقتی اســـت که ما 
یادمـــان مانـــده. باباهایمان می‌گفتنـــد آن‌موقع‌ها 
نمی‌شـــده از جنگل رد شـــوند، از بس کـــه درخت 
بـــوده. می‌گفتنـــد چقـــدر آدم لای درخت‌هـــا گـــم 
می‌شـــده. درخت‌هایی بود که چهار نفر دست باز 
می‌کردند، ولی به دورش نمی‌رســـید. همه این‌ها را 

قطع کردند و شد باغ و شـــالی‌کاری. سفیدرود هم 
همیـــن بـــود. الان غروب‌هـــا می‌رویم می‌نشـــینیم 
دم ســـاحلش. ولی قدیم ازش وحشـــت می‌کردی. 
کســـی می‌رفت، غرق می‌شد. هر ســـال هم غرقی 

داشتیم. 

یادتان است چند سفر مشهد آمده‌اید؟◾
بله. از 41 سال پیش، هر سال هم مهرماه آمده‌ایم.

هر سال؟ چطور این‌قدر دقیق خاطرتان مانده؟◾
به عمر »آزیتا«یمان. ما دخترمان را که داشتیم، 

اولین سال آمدیم مشهد. اولین روزهایی که عراق 
حمله کرده بود به ایــران، مشهد بودیم. ماشین‌ها 
نمی‌رفتند جـــاده. شــب‌هــا بــایــد همه چــراغ‌هــا را 
خاموش می‌کردیم. وقتی هم می‌خواستیم برگردیم 
شمال، بنزین نبود. خلاصه که سه روز همین‌جا گیر 
کردیم. آن سفر شد اولین سفر. قبلش مشهد را 

ندیده بودم. حالا »آزیتایمان« نوه هم دارد.

گفتید هر سال مهر، چرا؟◾
چـــون مـــا از بعـــدِ ســـیزده ]عیـــد نـــوروز[ شـــروع 
می‌کنیـــم بـــه کار. خزانـــه برنـــج می‌کنیـــم، نشـــا 
می‌کنیـــم، بـــادام می‌کاریـــم، هندوانـــه می‌کاریـــم. 
این تا شهریور هســـت. 10 روز مانده به شروع مهر 
که کارمان تمام می‌شـــود و پول دســـتمان هســـت 
یک‌هفته، 10 روزی می‌آییم مشـــهد و برمی‌گردیم. 
طوری شـــده کـــه اگـــر یـــک ســـال نیاییـــم، روحیه 
کار نداریـــم. همین کـــه هر ســـال می‌آییـــم اینجا، 
خاطرمان جمع اســـت. همیشـــه هم گفتـــه‌ام من 
باید همین‌جا بمیـــرم و همین‌جا هـــم خاکم کنند. 

قصه تعریفی زندگی شما چیست؟ آن قصه‌ای ◾
که برای همه تعریف می‌کنید؟

قصه؟! قصه نداریم.

مگر می‌شود؟◾
نمی‌دانـــم، شـــاید بـــه همدیگـــر رســـیدنمان. 
اینکه مـــا از موقعی کـــه 11ســـاله بـــودم، همدیگر را 
می‌خواســـتیم، ولی بعدها که آمدند خواستگاری، 
پـــدرم گفـــت: »هـــر کـــی بیـــاد پـــیِ دخترهـــام، 
می‌کشـــمش!« همچین مردِ ســـختی بود. هشت 
تـــا دختـــر داشـــت، می‌گفـــت: »اینـــا حـــالا وقـــت 
عروسی‌شون نیست«. بعد هم گفته بود: »به اینا 

کـــه اصـــاً دختـــر نمیـــدم!«. )می‌خندد(

چرا؟!◾
چون داداش بزرگش، شوهرِ خواهر بزرگم بود. هر 
دوتا برادر توی جوانی تند بودند. برای همین بابام 
می‌گفت: »یــک دختر دادم بهشون، دومـــی رو 

نمیدم«. هیچی دیگر، 12 بار آمدند خواستگاری.
 11 بارش پدرم قبول نکرد. )می‌خندد(

12 بار؟!◾
بله. چند سال پس از اینکه به هم رسیدیم، پدرم 
گذرش به یک پیرمرد دعانویس افتاده بود، نزدیک 
همان لیچا. رفته بود برای مریضی بچه دعا بگیرد. 
رسم بود، اعتقاد داشتند آن‌موقع. مثل اینکه پدرم 
به‌طرف گفته بوده: »یک دعای خوبی بده« که مثلاً 
الافمان نکنی و از این حرف‌ها. انگار به طرف برخورده 
بود. گفته: »تو دعای منو قبول نداری؟« پدرم گفته: 
»چرا، ولی حالا دعای خوب بده...« طرف گفته بود: 
»نه. تو قبول نــداری...« بعد هم گفته بود: »فلانی 
دامادته؟« پدرم گفته بود: »گیرم که بله. چطور؟« 
پرسیده بود: »چند بار اومــده بود خواستگاری؟« 
پدرم گفته بود: »12 بار«. باز پرسیده بود: »چی شد 
که 11 بار دختر ندادی، دفعه دوازدهم دادی؟!« پدرم 
گفته بود: »نخواستم بــدم...« ولی آخر سر طرف 
لو داده بود بار دوازدهــم به این‌ها دعا داده؛ گفته 
بــود: »نخیر. دفعه دوازدهـــم کــار دعــای من بــود!« 

)می‌خندد(
خلاصه می‌گفتند پــدرم چنان گذاشته بــوده توی 
ــوده آن‌ور  گــوش بنده‌خدا کــه بیچاره پــرت شــده ب
ــدارم، هــر طــور بــود مــا همدیگر را  خــانــه. ولــی کــار نـ
می‌خواستیم. آخر هم 51 سال پیش به هم رسیدیم. 
به همین آقا هم قسم می‌خورم هیچ‌وقت با هم دعوا 
نکرده‌ایم. یک بار من نپرسیدم تو اصلاً چی داری 
چی نداری، یک بار نگفتم از اینجا بلند شو، بشین 

اون‌ور... هیچ‌‌وقت.

با هم با هم 
بیندیشیمبیندیشیم

 تنها خداوند می‌‏تواند گره‏ کور مشکلات را بگشاید
آیت‌الله مکارم شیرازی در شرح دعای روز بیست و دوم ماه 
رمضان آورده است:  در برخی روایات روی ذکر »یا فتاّح« برای 
حل مشکلات تکیه شده، چرا که این صفت بزرگ الهی که به 
صورت صیغه مبالغه از »فتح« آمده بیانگر قدرت پروردگار 
بر گشودن هر مشکل و از میان بردن هر اندوه و غم و فراهم 

کردن اسباب هر پیروزی است. در واقع جز او فتاح نیست و 
»مفتاح« و کلید همه درهای بسته در دست قدرت او است.

واژه »فتح«، چنان‌که راغب در مفردات می‌‏گوید، در اصل به 
معنی از بین بردن پیچیدگی و اشکال است که بر دو قسم 
اســت: گاهی با چشم دیــده می‌‏شود، مانند گشودن قفل 

و گــاه با اندیشه درک مــی‌‏شــود، مانند گشودن پیچیدگی 
اندوه‌‏ها و غصه‌‏ها یا گشودن رازهای علوم و نیز داوری میان 
دو تن و گشودن مشکل نــزاع و مخاصمه آن‌هــا. تعبیر به‏ 
»افتْحَْ« در دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان که از 
ماده‏ »فتح« به معنای گشودن‏ است، اشاره به وجود خزائن 

رحمت الهی است؛ این خزائن چنان‌اند که به محض گشوده 
شدن، بر خلایق جاری می‌‏شوند و نیاز به چیز دیگری نیست 
و هیچ‌کسی نمی‌تواند مانع آن شود. بنابراین تنها خداوند 
می‌‏تواند گره‏ کور مشکلات را بگشاید و او است که می‌‏تواند در 

برابر ناملایمات از انسان دفاع کند.

   فصل زیارت کشت‌کارها
لابد قصه باید این باشد که هر آدمی در فصل فراغت 

و دارایی، دلش هوای زیارت می‌کند. به همین رسم هم 
است که کشاورز‌جماعت پس از فصل گندم و جو، پس 

از فصل برنج و زعفران، پس از... خلاصه پس از هر 

برداشتی، تا دارایی فروش امسالی و فراغتِ کشت بعد 
باقی است، خیال زیارت به سرشان می‌زند.

جمع برنج‌کارهای لیچا را مهرماه سال پیش میانه 
صحن نو دیده‌ایم؛ در تاریخی که هر سال، پس از 

برداشت و فروش برنج به زیارت می‌آیند. گوهرخانم 

می‌گوید: »ما هر سال همین موقع‌ها همین‌جاییم. از 
سالی که آزیتامان را داشتیم تا همین امسال«. پس 
از پنج شش گپ به ثمر ننشسته، سراغ جمعشان را 
می‌گیریم و بعدِ بگیر نگیری، بالاخره تن به این گپ 

می‌دهند.
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یا عمار! 
ام رایت 
علیا قد 
سلک وادیا 
و سلک 
الناس 
وادیا غیره، 
فاسلک مع 
علی ودع 
الناس 
عمار! هر وقت 
دیدی که علی)ع( 
تنها به راهی می‌رود 
و همه مردم به راهی 
دیگر، تو مردم را 
واگذار و در مسیری 
برو که علی)ع( 
می‌رود.

D

یكی از قدیمی‌ترین مصحف‌های خطی 
جهان در حرم مطهررضوی

 قرآن منسوب به
jحضرت علی 

در روزگار ما مردان هنر به‌خصوص آن‌ها که دست 
به قلم دارند و اهل هنر خطاطی و کتابت هستند، 
ــرادی دارای طبع لطیف‌اند که به گوشه  معمولاً اف
دنجی قناعت کرده و معمولاً روزگارشان در آرامش 
سپری می‌شود. برای همین ممکن است شنیدن 
از هنر کتابت امام علی)ع( که به جنگاوری مشهور 
است برایمان دور از ذهن باشد و نتوانیم این شیرمرد 

میدان را دست به قلم در کنجی آرام تصور کنیم. 
با وجود این، امام علی)ع( جزو نخستین کاتبان قرآن 
است که در زمان پیامبر)ص( همراه با تعدادی دیگر 
از صحابه و به سفارش و توصیه پیامبر)ص( نگارش 
قرآن را به خط کوفی آغاز کردند. به دنبال امام علی)ع( 
دیگر ائمه)ع( هم این راه را به‌خوبی ادامه دادند. امروزه 
تعدادی مصحف قــرآن وجــود دارنــد که در موزه‌ها 
نگهداری شده و به ائمه اطهار)ع( منسوب هستند.  
یكی از قدیمی‌ترین مصحف‌های خطی جهان، 
قرآنی منسوب به حضرت علی)ع( است كه در سال 
1009 هجری قمری توسط شاه عباس صفوی وقف 
حرم مطهر رضــوی شد. این قــرآن بسیار ارزشمند 
دارای ویژگی‌های متعددی است كه نمایانگر قرائات، 
ــات، اسما ســور و ترتیب  رســم‌الــخــط، شــمــارش آیـ
مصحف است كه از سوره حمد آغاز شده و به سوره 
ناس ختم می ‌شود. جنس این مصحف شریف بنا 
به قول مشهور، از پوست آهو است كه البته در اقوال 
مختلف به پوست گــاو و گوسفند نیز اشــاره شده 
است. این اثر در ابعاد 20 در 26 و 25 در 32 قرار دارد 
و جنس ورق، مركب و خط نیز نشان‌دهنده قدمت 

این اثر نفیس است.
گفتنی اســت در سال‌های گذشته از ایــن قــرآن در 
مــوزه آستان قــدس رضــوی رونمایی شــد. سازمان 
كتابخانه‌‌ها، موزه‌‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی 
با برخورداری از 23هزار نسخه قرآن و جزوات قرآنی 
متعلق به دوران صدر اسلام تاكنون، یكی از مراكز 

بی‌‌بدیل علوم قرآنی در جهان اسلام است.

مریـــم شـــفیعی مـــاه رمضـــان در ایـــران 
ماننـــد بســـیاری از کشـــورهای مســـلمان دارای 
آیین‌هـــا و مراســـم متعـــددی اســـت. یکـــی از 
آیین‌هـــای مختـــص بـــه مـــاه رمضـــان در ایـــران 
مراســـمی بـــه نـــام »قنبرخوانـــی« اســـت؛ 
ـــا شـــعر کـــه نمـــادی از عشـــق  تعزیـــه‌ای همـــراه ب
دیرینـــه‌ ایرانیـــان از روزگاران گذشـــته بـــه 

امیرالمؤمنیـــن)ع( اســـت. 

جانی که وقف علی)ع( شد◾
قنبـــر کـــه مـــا او را بـــه نـــام غـــام امـــام علـــی)ع( 
می‌شناســـیم جوانـــی ایرانـــی بـــود کـــه در 
جنـــگ بیـــن ایرانیـــان و اعـــراب اســـیر شـــد. امـــام 
علـــی)ع( او را بـــه عنـــوان غـــام خریـــده و آزاد 
کردنـــد و نـــام قنبـــر و کنیـــه ابوهمـــدان را بـــرای 
او برگزیدنـــد. قنبـــر از آن تاریـــخ همـــراه امـــام 
علـــی)ع( بـــود و بـــه گفتـــه کارشناســـان، یکـــی از 

برتریـــن اصحـــاب ایشـــان شـــد.
خدمتگـــزار  و  شـــده  آزاد  غـــام  او 
امیرمؤمنـــان)ع( بـــود کـــه ایمـــان و اخلاصـــش 
بـــه خـــدا و ارادت زلالـــش بـــه امـــام)ع( او را از 
بـــزرگان و اصحـــاب آن حضـــرت کـــرده اســـت. 
او در کنـــار تابعانـــی مثـــل اویـــس قرنـــی، عمـــرو 
ــن  ــل، حبیـــب بـ ــار، کمیـ ــم تمـ ــق، میثـ ــن حمـ بـ
مظاهـــر، مالک‌اشـــتر و… از مقربـــان درگاه 
امیرمؤمنـــان)ع( بـــود. قنبـــر از جملـــه کســـانی 
بـــود کـــه زندگـــی‌اش را در ظاهـــر و باطـــن وقـــف 
امیرالمؤمنیـــن)ع( کـــرده بـــود. ارادت، عشـــق و 
ـــه امیرالمؤمنیـــن)ع( کـــم شـــدنی  ـــر ب ایمـــان قنب
نبـــود، تـــا پایـــان عمـــر بـــه ایـــن دوســـتی دم زد و 
ــید.  ــهادت رسـ ــه شـ ــق بـ ــن عشـ ــاه همیـ ــه گنـ بـ
لابـــد بـــه دلیـــل همیـــن مقـــام والا بـــود کـــه 
ــا  ــه روایت‌هـ ــن همـ ــت او را در بیـ ــان روایـ ایرانیـ
ــعر  ــد و شـ ــی)ع( برگزیدنـ ــام علـ ــهادت امـ از شـ
کردنـــد و ســـینه بـــه ســـینه داســـتانش را بـــرای 
کودکانشـــان بازگـــو کـــرده و بـــا آن هـــر ســـال در 
روز بیســـت و یکـــم مـــاه رمضـــان گریســـتند. 

تعزیه‌ای به نام قنبر برای امام علی)ع(◾
ــام  ــادار امـ ــر« غـــام وفـ ــده »قنبـ ــات آمـ در روایـ
ــوردن آن  ــه از ضربـــت خـ علـــی)ع(‌ هنگامـــی کـ
حضـــرت بـــه دســـت ابن‌ملجـــم آگاه می‌شـــود، 
ــه  ــت‌های خانـ ــراب خشـ ــه ابوتـ ــت در خانـ پشـ

را بـــه ســـر می‌کوبـــد و بـــه ندبـــه و عـــزاداری 
می‌پـــردازد، به‌طـــوری کـــه از حـــال مـــی‌رود 
و بی‌هـــوش می‌شـــود. ایـــن روایـــات، قصـــه 
و  شـــد  ایرانـــی  نـــان  تعزیه‌خوا منتخـــب 
ــمی  ــورت مراسـ ــه صـ ــم بـ ــه گفتیـ ــور کـ همان‌طـ
آیینـــی و تعزیه‌خوانـــی در برخـــی شـــهرهای 
کشـــورمان در ایـــام مـــاه مبـــارک رمضـــان اجـــرا 

 . د می‌شـــو
در ایـــن نمایـــش آیینـــی یـــک شـــبیه‌خوان در 
نقـــش قنبـــر، غـــام امـــام علـــی)ع( در صحنـــه‌ای 
کنـــار یـــک در می‌نشـــیند و بـــا مـــولای خـــود راز 
ــر  ــه بـ ــی را کـ ــوادث و وقایعـ ــد و حـ ــاز می‌کنـ و نیـ
ایشـــان رفتـــه یـــادآور می‌شـــود. نکتـــه مهـــم 
ایـــن اســـت تنهـــا مـــردان مراســـم قنبرخوانـــی 
نداشـــتند و یـــک نـــوع قنبرخوانـــی در میـــان 

ــت. ــده اسـ ــرا می‌شـ ــز اجـ ــان نیـ زنـ
در برخـــی بخش‌هـــای ایـــران قنبرخوانـــی بـــه 
صورتـــی دو نفـــره نیـــز برگـــزار می‌شـــود. در 
برخـــی اشـــکال ایـــن آییـــن، فـــردی در نقـــش 
قنبـــر و فـــردی در نقـــش امیرالمؤمنیـــن)ع( بـــه 

اجـــرای تعزیـــه می‌پردازنـــد.
قنبـــر از ابتـــدای حرکـــت بـــه ســـمت منـــزل امـــام 
ــیدالاوصیا)ع(  ــدح سـ ــعاری در مـ ــی)ع( اشـ علـ
می‌خوانـــد و حاضـــران نیـــز بـــا ذکـــر صلـــوات 
را همراهـــی  او  ابیـــات،  برخـــی  تکـــرار  و 
می‌کننـــد و در نهایـــت بـــا رســـیدن بـــه در 
خانـــه امیرالمؤمنیـــن)ع( بـــه دیـــدار ایشـــان 

کـــه پـــس از ضربـــت خـــوردن در بســـتر بیمـــاری 
افتاده‌انـــد، می‌رســـد.

ایـــن قســـمت از برنامـــه کـــه بیننـــدگان را 
بـــا  معمـــولاً  می‌کنـــد،  متأثـــر  به‌شـــدت 
گریـــه و ســـوگواری حاضـــران همـــراه اســـت و 
حالتـــی بســـیار حزن‌انگیـــز در محفـــل ایجـــاد 

. می‌کنـــد

آیینی که همچنان پابرجاست◾
نـــوع  ایـــن  آغـــاز  بـــرای  دقیقـــی  یـــخ  تار
مرثیه‌ســـرایی در دســـت نیســـت، امـــا آنچـــه 
مســـلم اســـت پـــس از آل‌بویـــه ایـــن نـــوع 
عـــزاداری در ماه‌هـــای رمضـــان برگـــزار می‌شـــد 
و در دوره صفـــوی رواج بیشـــتری یافـــت.

ایـــن آییـــن یکـــی از وجـــوه تلفیـــق هنـــر موســـیقی 
و نمایـــش در خدمـــت آیین‌هـــای دینـــی 
اســـت و هنـــوز در مناطـــق مختلـــف ایـــران 
ماننـــد خراســـان جنوبـــی، یـــزد، اصفهـــان 
یـــن  مهم‌تر می‌شـــود.  برگـــزار  مرکـــزی  و 
مراســـم‌های قنبرخوانـــی‌ در مناطـــق کویـــری 
ــرا  ــه اجـ ــان بـ ــان و کرمـ ــاهرود، خراسـ ــد شـ ماننـ
درمی‌آمـــده اســـت. در مـــاه رمضـــان ایـــن 
نمایش‌هـــا جلـــوه‌ای ویـــژه می‌یابـــد. آییـــن 
قنبرخوانـــی مختـــص مـــاه مبـــارک رمضـــان 
اســـت و بـــه عنـــوان میـــراث ناملمـــوس ثبـــت 

شـــده اســـت.
نـــان در سراســـر  قنبرخوا هنـــوز معـــدود 

ایـــران حضـــور دارنـــد کـــه نقـــل قنبرخوانـــی 
را ســـینه بـــه ســـینه آموخته‌انـــد و حدیـــث 
عشـــق قنبـــر بـــه مـــولا را هـــر رمضـــان بـــرای 
عاشـــقان و ارادتمنـــدان بـــه امـــام علـــی)ع( بازگـــو 
می‌کننـــد. یکـــی از جذاب‌تریـــن برنامه‌هـــا 
در مســـجد جامـــع برپایـــی مراســـم تعزیـــه بـــا 
عنـــوان »قنبرخوانـــی« اســـت کـــه پـــس از پایـــان 
مراســـم عـــزاداری و ســـینه‌زنی عـــزاداران، آغـــاز 

. د می‌شـــو

از» قنبرخوانی« تا »هو علی جانی«◾
در شـــهر گرمـــه در ایـــام شـــهادت حضـــرت 
علـــی)ع( کـــه مصـــادف بـــا روزهـــای نوزدهـــم، 
ـــارک رمضـــان  بیســـتم و بیســـت و یکـــم مـــاه مب
اســـت اهالـــی و دوســـتداران مـــولای متقیـــان 
در ماتـــم و انـــدوه فـــرو می‌رونـــد و همـــه جـــا 
یکپارچـــه ســـیاه‌پوش می‌شـــود و بـــه تعزیـــه، 
عـــزاداری، ســـینه‌زنی، نوحه‌خوانـــی و اجـــرای 

مراســـم قنبرخوانـــی می‌پردازنـــد.
یکـــی از ایـــن مراســـم‌ها »شـــبیه‌خوانی قنبـــر« 
اســـت کـــه در شـــب احیـــای ۲۱ مـــاه رمضـــان 
انجـــام می‌شـــود. در ایـــن شـــبیه‌خوانی مـــردی 
ــا در دســـت داشـــتن کشـــکول و تبرزیـــن، در  بـ
مراســـمی خـــاص و بـــا خوانـــدن اشـــعار مذهبی، 
نـــام حضـــرت علـــی)ع( را فریـــاد می‌زنـــد و 
می‌طلبـــد. مـــردم نیـــز بـــا گریـــه و ســـوگواری بـــا 
نیـــت و حاجت‌هـــای مختلـــف، مقـــداری پـــول 
بـــه داخـــل کشـــکول شـــبیه‌خوان می‌ریزنـــد.
در کاشـــمر نیـــز ایـــن مراســـم در ظهـــر روز 
بیســـت و یکـــم مـــاه رمضـــان پـــس از نمـــاز 
جماعـــت در مســـجد جامـــع شـــهر معمـــولاً بـــه 

همیـــن شـــکل برگـــزار می‌شـــود.
اهالـــی روســـتای داروان رفســـنجان نیـــز از 
گذشـــته مراســـم قنبرخوانی را در روز شـــهادت 
ـــد. آییـــن دیگـــری  ـــزار می‌کنن ـــی)ع( برگ امـــام عل
ـــی« در  ـــا »بلبـــل عل ـــی« ی ـــی جان ـــام »هوعل ـــه ن ب
برخـــی روســـتاهای رفســـنجان در شـــب ۲۷ 
مـــاه رمضـــان انجـــام می‌شـــود. در ایـــن آییـــن 
تعـــدادی از بچه‌هـــا بـــا خوانـــدن اشـــعاری 
در وصـــف و مـــدح حضـــرت علـــی)ع( بـــه در 
خانه‌هـــا می‌رونـــد و اهالـــی روســـتا هدایـــا یـــا 
خوراکی‌هایـــی را بـــه عنـــوان تبـــرک بـــه آن‌هـــا 

می‌دهنـــد.

نگاهی به آیین »قنبرخوانی« در ماه مبارک رمضان 

یادگار یک ایرانی که عاشق علیj بود

آیین
میراث

اهالی حرم

 پای قصه زندگی زن و شوهر اهل لیچا
 که از 41 سال پیش هرسال با پول ‌کشت وکار‌شان به مشهد آمده‌اند 
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